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Abstract 
Introduction: For analysis and formulation of "truth", several theories 

have been stated, one of which is the correspondence theory. 
Correspondence means that proposition is in accordance with reality or 
(according to the Islamic philosophers) Nafsal-Amr, it indicates 
connection between proposition and reality or (according to the Western 
philosophers) the fact; That is, in correspondence theory, true statements 
represent reality. Although correspondence, with its maximum adherents 
among Western and Muslim philosophers, guarantees the discovery of 
knowledge of reality; However, there have been problems with it, some of 
which have been answered, but some have regressed this theory and even 
put the philosopher in position of presenting an alternative theory such as 
coherence, pragmatism, etc. 

Method of Study: The current research has been carried out with the 
aim of analytically explaining the evolution of Sadra's view in the issue of 
correspondence, through the descriptive-analytical-rational method, 
explain Mulla Sadra's answers to the problems of correspondence theory 
and designing and drawing his alternative theory . 

Findings: Problems of the correspondence theory based on the duality 
of the mind and the object are: the union of substance and accident, the 
inclusion of something under two different categories, etc., which is 
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known as the problem of the “mental being” among Muslim scholars and 
Mulla Sadra's answers to those problems are classified in Three levels : 
1. Separation of Hamle_avvail from Hamle_shaaye according to the 
essence of knowledge, which solved the problem of the union of substance 
and accident and the inclusion of an object under two categories 
  .2.  The theory of existential correspondence between mind and object, 
according to the existence of knowledge and separation of knowledge from 
mental being, relying on the originality of existence and  gradation in 
existence, which is result of the objective correspondence of the superior 
existence of essence to its special existence  . 
3.Deviating from the correspondence theory and returning all human 
knowledge to the knowledge by presence which is infallible, and its 
infallibility is justified in such a way that since the knowledge by presence 
is without the mediation of the mental form, then in it, the correspondence 
of knowledge with the intelligible is not a question, but knowledge is the 
intelligible . 

Conclusion: The result is that analytical explanation of the evolution of 
Mulla Sadra's view in the issue of correspondence is based on two claims: 
the first claim (which is a more modified state than the second) replaces 
existential correspondence with substantive correspondence, which is the 
middle view and the second level of Sadra's theory and it can be taken 
from the basics of: the originality of existence and gradation in existence. 
In the second claim (which is a more perfect state than the first), based on 
principles such as: The immateriality of knowledge, Unification of the 
intelligent, intellect and  the intelligible, the presence of all knowledge and 
the infallibility of knowledge by presence, there is no place for 
correspondence theory; Because correspondence is only discussed in the 
field of acquired knowledge, and this is the final view and the third level 
of Sadra's theory  . 

Keywords: Representation, Knowledge, Truth, Correspondence, 
Mental being. 



 

  
  مطابقت  يةنظر  گانةمراحل سه يواكاو 

  ملاصدرا دگاهياز د 
 مهدي عباس زاده*
 زهره زارعي**

  چكيده 
اصل  يكي مسائل  «كاشف،  يشناسمعرفت  در  ياز  تحل  ت»ينحوه  و  (معرفت)  صورت   ليعلم    ي بندو 

ن  يهاهينظر  اني«صدق» است. درم معنا   مطابقت»   هي«نظر  زيصدق  با واقعمطابق   يبه   به   بودن گزاره 

مع قضا  اريعنوان  فراوان  ايصدق  طرفداران  مسلمان  و  غرب  فلاسفه  ا  است.  افته ي  ينزد  ا  ني با    ن ي حال 

امطابقت    هينظر از  مبنا  لحاظ  راديفارغ  بر  و  ع   ت يثنو   ينشده  و  وارد شده    ياشكالاتن،  يذهن  آن  بر 

ان «مشكله و... كه با عنو   نيتحت دو مقوله متبا  ءياندراج ش،  از جمله اجتماع جوهر و عرض   ؛است

ذهن م  »يوجود  شهرت    يحكما  انيدر  اصول   افتهيمسلمان  اساس  بر  و  ملاصدرا  زمان  از  اما  است. 

بحث خارج  رهياز دا  نيذهن و ع   يوجود، دوگانگ  كياصالت وجود و تشك  همچون  يو  يشناختيهست

و بر اساس   دگردي آن مطرح م گريمرتبه از وجود با مرتبه د  كيبودن  و مطابقت به عنوان مطابق   شوديم

بودن همه علوم، شكاف ياز جمله تجرد علم، اتحاد علم و عالم و معلوم و حضور  ييصدرا يينها  يمبان

 مطابقت در فلسفه  مسئله  بيترت  ني. بدروديم  انياز م  سرهك يمطابقت،    هيمطابِق و مطابَق در نظر  نيب

  ق يروش تحق  است.  افتهيصاص  تطور آن اخت  ريس  انيكه مقاله حاضر به ب  ابدييم  يديصدرا صورت جد

  است. يعقل  - يلي تحل -يفيمقاله توص نيدر ا

  .يعلم (معرفت)، صدق، مطابقت، وجود ذهنت، يكاشف: ي د ي كل   واژگان 
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     zareizarei75@yahoo.com         دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه خوارزمي (نويسنده مسئول).** 

 ١٤٠١/ ١٧/٠٥تاريخ تأييد:               ١٤٠١/  ٣٠/٠٢تاريخ دريافت: 

  ذهن  نشريه علمي 

  ١٤٠١زمستان  ،  ٩٢  شماره   ، وسوم ست ي ب   دوره 
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  مقدمه
معرفتد (ر  معرفت  مفهوم  تحليل  از  پس  معرفت   )Knowledgeشناسي  گزينش  و 

معرفت، تحليل  به عنوان موضوع تحليل فلسفي    )Propositional knowledgeاي (گزاره

اي ارائه شده است. اين تحليل متعارف همان تعريف سه جزئيِ  متعارفي از معرفت گزاره

 ) موجه  صادق  تئتتوس    )Justified true beliefباور  رساله  در  بار  نخستين  كه  است 

)Theaetetus(  افلاطون  ) است  افلاطون،  آمده  ج ١٣٦٧ر.ك:  ص ٣،  قرن   )١٤٥٢،  نيم  تا  و 

  م داشته است. پيش هم مقبوليت عا

باور، صدق و توجيه  گزاره  بر اين اساس معرفتِ داراي سه مؤلفه  به   . استاي  نظر 

مؤلفه  اين  سهاهميت  در  هاي  كه  دارند  وجود  آنها  از  كدام  هر  درباره  نظرياتي  گانه، 

 ,Pojman  /١٤٠- ٨٣، ص ١٣٩٥شمس،    اند (ر.ك: شناسي قابل پيگيريهاي معرفتكتاب 

2000, pp.4-12  ؛Audi, 2011, pp.85-90  ؛Chisholm, 1989, pp.286-290( كه ؛ چنان

صورت   براي و  «صدق»تحليل  مفهوم  استنظريه   بندي  شده  بيان  متعددي  از    هاي  كه 

  . است) Correspondenceجمله آنها نظريه مطابقت (

بودن گزاره با  هاي صدق و به معناي مطابق درواقع مطابقت به عنوان يكي از نظريه 

يا   اسلامي  به- واقعيت  فيلسوفان  ميان نفس   - تعبير  ارتباط  از  حاكي  امر الامر،  و  گزاره 

) فاكت  يا  است  Factواقع   ()see. Pojman, 2000, p.4(  ،مطابقت نظريه  در  يعني  ؛ 

  . )see. Audi, 2011, p.287(كنند هاي صادق، واقعيت را بازنمايي ميگزاره

فلاسفه   ميان  در  با حداكثر طرفدارانش  مطابقت  كاشفيت  اگرچه  مسلمان  و  غرب 

كند، اشكالاتي بر آن وارد شده است كه برخي قابل  علم (معرفت) از واقع را ضمانت مي

اند؛ اما برخي اين نظريه را تا حد زيادي به قهقرا برده و حتي فيلسوف را در  پاسخ بوده 

  اند.گرايي و... قرار دادهگرايي، عمل مقام ارائه نظريه جايگزين از قبيل انسجام 
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در مسئله مطابقت، در    صدراپژوهش حاضر با هدف تبيين تحليليِ سير تطور ديدگاه  

پاسخ  تبيين  نظريه    ملاصدرا هاي  صدد  ترسيم  و  طراحي  و  مطابقت  نظريه  اشكالات  به 

  جايگزين وي انجام يافته است. 

باره نظريه مطابقت و تحليل آن در كاشفيت علم از واقع، علي رغم  ناگفته نماند در 

تلاش تبيين  شد،  خواهد  بحث  مطابقت  خاستگاه  قسمت  ذيل  كه  پيشينيان  هاي  هاي 

آنها پژوهش نيز بسيار مغتنم است كه برخي از  بيان  متأخرين  هايي است كه يا در صدد 

(ر.ك:  هاي مختلف از كاشفيت علم حصولي و نقاط ضعف و قوت تطابق ماهوي  تبيين 

ص ١٣٩٣ملايي،   تطابق    )٧٢-٥٣،  بر  وارد  اشكالات  آنهاست  و  پاسخ  و  (ر.ك:  ماهوي 

ص ١٣٩١خو،  مهدوي ماهوي    )٢١-١،  مطابقت  نظريه  رد  با  ديگران،  يا  و  اوسطي  (ر.ك: 

  ) ٢١- ١، ص ١٣٩١خو،  (ر.ك: مهدوياند  گريزي به تطابق وجودي زده   )١١٠-٨٥، ص ١٤٠٠

فلسفه   در  وجود  تشكيكي  وحدت  با  هماهنگ  را  وجودي  مطابقت  فراتر،  حتي  و 

باباپور،  ند  امطرح كرده  ملاصدرا و  دهباشي  به اصولي    )٢٧-٩، ص ١٣٩٣(ر.ك:  توجه  با  و 

تشكيكي  وحدت  ذهني،  صورت  و  علم  ميان  تفكيك  علم،  به  وجودي  نگرش  چون 

پديدهوجود، كينونت  از  و دريافت حضوري  انسان  پيشين  از مطابقت وجودي  هاي  ها، 

  . )٨٢- ٧٣ص  ،١٣٩٣فر، (ر.ك: شايان اند سخن گفته   ملاصدراذهن و عين در فلسفه 

هاي ديگري چون «بازگشت علم حصولي به حضوري و حل مسئله صدق» پژوهش

، «تبيين بازگشت علم حصولي به علم حضوري در )٧٤-٥٣، ص ١٣٩٥(ر.ك: سربخشي،  

طباطبايي»   علامه  منفرد،  تفكر  ص ١٣٩٣(ر.ك:  به  )١٣٠- ١١٣،  حصولي  علم  «ارجاع   ،

، «علم حضوري پايه  )٣٦-٩، ص ١٣٩٣(ر.ك: معلمي،  حضوري از نظر علامه طباطبايي»  

  ) ٩٦-٨٣، ص ١٣٨٢زاده،  (ر.ك: شريفارزش معلومات: نگاهي به آراي علامه طباطبايي»  

اندكه با مروري كلي بر محتواي آنها به  نيز در راستاي دغدغه نوشتار حاضر نگارش يافته 
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آيد كه حل مشكل مطابقت را همچون سردمدار نظريه بازگشت علوم حصولي  دست مي

  اند. ه حضوري، يعني علامه طباطبايي، در ارجاع علم حصولي به حضوري بازجسته ب

مي دنبال  پژوهش حاضر  در  آنچه  روي  هر  ديدگاه  به  تطور  سير  در   ملاصدراشود، 

آن پي  در  نگارندگان  و  است  مطابقت  يافته مسئله  جمع  با  ضمن اند  پيشين،  هاي 

بندي نمايند و از  ي را در سه سطح رتبهدر اين باره ديدگاه و صدرادانستن اقوال تشكيكي

  تواند واجد نوآوري قلمداد شود. اين جهت مقاله حاضر مي
  سطح اول: نظريه ملاصدرا در تطابق ماهوي ذهن و عين  الف) 

راي تبيين نظر ابتدايي ملاصدرا در بحث علم، لازم است ابتدا خاستگاه مطابقت، وجود  ب

در سطح اول و در جهت مماشات    ملاصدراچه    ذهني و اشكالات وارد بر آن بيان شود؛ 

با جمهور فلاسفه، اشكالات مطرح بر تطابق ماهوي در نظريه وجود ذهني را با تفكيك  

  حمل اولي از حمل شايع پاسخ گفته است. 
  خاستگاه مطابقت .1

با واقع و نفس   صدقِبر اساس نظريه مطابقت،   از مطابقت آن  اين قضيه عبارت  الامر و 

و  شناختي)گرايي هستي(واقع  اينكه واقعيتي هست نخست :بر دو اصل است مسئله مبتني

  .  شناختي)گرايي معرفت(واقع  باشدواقعيت مياين  شناختدوم اينكه ذهن ما قادر به 

را   مطابقت  نظريه  پيشينه  غرب،  فلسفه  و  در  يونان  (ر.ك:   داننرس مي  افلاطونبه 

ص ١٣٨٧شريفي،   مربوط    )٦٠،  را  مطابقت  او  معقولات  كه  و  مُثل  كلي،  امور  به 

بعدها  مي مي  ارسطودانست.  تفسير  ذهن  از  خارج  واقعيت  به  توجه  با  را  كند مطابقت 

ص ١٣٦٧(ارسطو،   عقل )١١٩،  فيلسوفان  برخي  و  وسطي  قرون  فيلسوفان  اغلب  و  .  گرا 

مطابقت تجربه به  قايل  نيز  جديد  عصر  شريفي،  اند  گراي  ص ١٣٨٧(ر.ك:  در )٧٣-٦٨،   .

فلا پايه ه  ب  ويتگنشتاين و    راسل   نيز   معاصرسفه  ميان  از  ذگ عنوان  منطقي،  اتميسم  اران 
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 )هافاكت ( هاي اتميرا متشكل از واقعيتند كه جهان خارج  اداران نظريه مطابقت طلايه 

  . )١٤٨- ١٤٧، ص ١٣٩٣(هاك،  كنندآنها حكايت مي  از هاي اتميدانند كه گزاره مي

به نظريه وجود ذهني كه علم را وجودِ ماهيتِ   قايلان  مسلمان نيز  انفولسيدر ميان ف

مي ذهن  در  خارجي  وجود اشياي  خارجي،  وجود  بر  علاوه  اشيا  ماهيت  براي  و  دانند 

نظر گرفته در  نيز  پذيرفته ذهني  نظريه معتبر در صدق  عنوان  به  را  در اند، مطابقت  و  اند 

  اند. تعريف و توصيف آن قلم زده

«قول و اعتقاد،  نويسد:  در تعريف مطابقت مي   مين ي الحكي أ الجمع بين ر در    فارابي 

مي تعبير  آن  از  كه  موجودي  با  كه  است  وقتي صادق  باشد»تنها  مطابق  (فارابي،   كنند، 

ص ١٤٠٥ بالفعلِ    سيناابن.  )٨٠،  وجود  به  ناظر  را  مطابقت  و  مطابقت  را  صدق  نيز 

ميمحكي چنانعنه  در  داند؛  مطابقمي   النجاتكه  همان  اين نويسد: «صدق  و  است  ت 

نمي  تحقق  است،  الدوام  واجب  آنچه  در  جز  گزارهمطابقت  در  ما  بلكه  كه  يابد،  اي 

نمي  محمولش ممكن و زمانش آينده است، [به نحو يقيني] اينكه صادق  حكم  به  كنيم 

  . )٤٤، ص ١٣٧٩سينا، ابن(است يا كاذب است...» 

واسطه  سهروردي و  علم حصولي  منكر  خود، چون  اسلاف  گري صورت  بر خلاف 

عالِم   نزد  اشراقي»  «علم حضوري  به  شيء  است  معتقد  و  است  ادراك حسي  در  ذهني 

حاضر است، پس براي او بحث مطابقت مطرح نيست: «ادراك جز التفات نفس هنگام  

مي آنچه  به  مشاهده  ناگزير  بلكه  نيست،  كلي  صورت  وسيله  به  مشاهده  و  نيست  بيند، 

حضوري براي نفس، به وسيله صورت نيست»    وسيله صورت جزئي است و علم اشراقي

  . )٤٨٥، ص ١، ج   ١٣٧٥(سهروردي، 

حضوري  معرفت به  علم  تقسيم  از  پس  ابتدايي،  نظريات  اساس  بر  صدرايي  شناسي 

عدم   و  مطابقت  احتمال  صورت،  واسطه  با  يعني  وحصولي  صورت  واسطه  بدون  يعني 
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مي مطرح  حصولي  علم  در  را  حصمطابقت  علم  تقسيم  با  سپس  و  كند؛  تصور  به  ولي 

نظري   و  بديهي  به  آنها  از  يك  هر  و  شيرازي،  تصديق  ص ١٣٧١(ر.ك:   ،٣٠٨- ٣٠٧(  ،

  داند. مطابقت در بديهيات را مقدم بر مطابقت در نظريات مي

بُن  كه  است  آن  اينجا  در  اهميت  حائز  حكماي  نكته  ميان  در  مطابقت  نظريه  مايه 

بير ديگر مطابقت مطرح در فضاي  مسلمان، «نظريه وجود ذهني» است يا اساساً و به تع 

  نظريه وجود ذهني براي حكماي مسلمان «مطابقت ماهوي» است. 

ابتدايي  بنابر نظريه  تبيين  براي  به نظريه    ملاصدرااين  در مطابقت ماهوي لازم است 

  به آنها بپردازيم.  ملاصدراوجود ذهني، اشكالات آن و پاسخ 
  وجود ذهني، اشكالات آن و پاسخ ملاصدرا .2

(ر.ك: سبزواري،  شود  ر نظر بيشتر حكما وجود به دو بخش خارجي و ذهني تقسيم ميد

نيز وجودي دارند؛ با اين )١٢١، ص ١٣٦٩ ؛ يعني اشيا غير از وجود در اعيان، در اذهان 

تفاوت كه وجود ذهني بر خلاف وجود خارجي، فاقد آثار مورد انتظار و كمالات شيء 

  . )٢٦٨، ص ١م، ج ١٩٨١(شيرازي، است 

اما مفاد نظريه وجود ذهني به عنوان يكي از نظريات مطرح در علم اين است كه در 

آيد نه وجود خارجي آنها، وگرنه انقلاب ذهن  حين ادراك اشيا، ماهيت آنها به ذهن مي

آيد؛ لذا قايلان به وجود ذهني رابطه بين وجود خارجي به خارج و خارج به ذهن پديد مي

آنچه در ذهن موجود ميو وجود ذهني را ماهوي مي  شود، از جهت ذات و دانند؛ يعني 

ازاي خارجي خود ندارد و تفاوت اين دو صرفاً در نحوه وجود  ماهيت، هيچ فرقي با مابه 

؛ به تعبير ديگر هنگام علم به ماهيت خارجي، )٧٥، ص ١٣٩٢(قرباني و امامي جمعه،  است  

با وجود ديگري در ذهن حاصل مي لذا ماهيت در ذهن و شوهمان ماهيت خارجي  د؛ 

خارجي   وجود  به  ماهيت  يك  كه  است  وجود  در  فقط  اختلاف  و  است  واحد  خارج 
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بنفسه  مي  حاجي سبزواريكه  موجود شده و ديگري به وجود ذهني؛ چنان نويسد: «اشيا 

  . )١٢٣، ص ١٣٦٩(سبزواري، شوند» نزد اذهان حاصل مي

وجود از  نگرش  اين  در  عين  و  ذهن  ماهوي  تطابق  اشكالاتي   البته  به  منجر  ذهني، 

تر از همه «مشكله وجود ذهني». در نظريه وجود ذهني، بنا بر  شده است؛ از جمله و مهم

آيد؛ نيز بنا بر  قاعده انحفاظ ذاتيات و قيام علم به نفس، اجتماع جوهر و عرض پيش مي

متباين  مقوله  دو  تحت  شيء  اندراج  علم،  بودن  نفساني  كيف  و  ذاتيات  انحفاظ    قاعده 

آيد و ديگر اشكالاتي كه در زمينه وجود ذهني مطرح شده و در كتب فلسفي پيش مي

  . ) ٣٨-٣٦تا]، ص (براي نمونه ر.ك: طباطبايي، [بي قابل پيگيري است 

اين اشكالات، به فراخور وسعت زبان و انديشه فلسفي   فيلسوفان مسلمان در پاسخ 

نموده انكار  را  ذهني  وجود  نظريه  يا  را  اندخويش،  پيش  حلهيا  در  گوناگوني  هاي 

ترين پاسخ را  بودن علم، عمده متناسب با ماهوي   ملاصدرااند. گرچه از ميان همه،  گرفته

نموده   اين زمينه مطرح  بر تفكيك «حمل اولي ذاتي» و «حمل شايع صناعي» در  مبني 

؛ به اين بيان كه صورت شيء )٢٧٨، ص ٤و ج   ٢٩٢، ص ١م، ج ١٩٨١(ر.ك: شيرازي،  است  

در ذهن ما از جهت ماهيت و ذات، با شيء خارجي وحدت دارد؛ لذا به حمل خارجي  

شود (به حمل اولي، جوهر جوهر است و عرض هم عرض) و  اولي ذاتي بر آن حمل مي

نمي مقوله  تحت  شيء  اندراج  موجب  ذاتي،  اولي  حمل  صورت اساساً  همين  اما  شود؛ 

مقوله   تحت  به حمل شايع صناعي،  ما  ذهن  در  دارد؛ شيء خارجي  قرار  نفساني  كيف 

بس   و  دارد  را  نفساني  كيف  آثار  فقط  كه  ذهني  است  موجوديتي  شيء - يعني  خواه 

نفساني كيف  از  غير  عرضي  يا  باشد  جوهر  حمل،    - خارجي،  نحوه  دو  اين  چون  و 

  اند، تناقضي پديد نخواهد آمد. متفاوت 

شناسي  هستينيست؛ چه او با نگرشي متفاوت در    ملاصدرااما اين پاسخ، همه بيان  
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بودن علم و تفكيك علم از وجود ذهني بر اساس اصالت وجود  علم يعني اعتنا به وجودي 

  برد. و تشكيك وجود، مطابقت را از حوزه ماهيات خارج كرده، به حوزه وجود مي
  سطح دوم: نظريه ملاصدرا در تطابق وجودي ذهن و عين ب)  

شناسيِ حكمت متعاليه  در هستيبر اساس دو اصل اساسي    ملاصدرار سطح دوم نظريه  د

يعني «اصالت وجود» و «تشكيك وجود»، تطابق ماهوي ذهن و عين در نظريه وجود  

عين مي و  ذهن  تطابق وجودي  به  را  مرتبه ذهني، جاي خود  ذهني،  وجود  و  از دهد  اي 

بودن يك مرتبه از وجود با مرتبه ديگر شود و مطابقت به عنوان مطابقوجود خارجي مي

  گردد.  يمطرح م

در مطابقت وجودي ذهن و عين، در وهله نخست    ملاصدراتفصيل بحث اينكه نظر  

بودن علم است و در وهله دوم بر  مبتني بر تفكيك علم از وجود ذهني و اثبات وجودي 

  شود. اساس اصول ابتدايي حكمت متعاليه يعني اصالت وجود و تشكيك وجود تبيين مي
  تفكيك علم از وجود ذهني .1

آيت در   ذهني  وجود  از  علم  تمايز  و  تفكيك  آملي االله  بيان  سوم    جوادي  جلد  «شرح  در 

متعاليه» چنين گزارش مي مي  صدرادهد: «حكمت  وجود خارجي  يك  را  داند كه  علم 

تبعي  معلوم، يك وجود  اما وجود ذهني  به وجود خاص خود موجود است؛  آن  ماهيت 

به و در ظل وجود علم،  به تبع وجود علم  (جوادي  وجود ظلي موجود است»    است كه 

اين  )٦٤، ص ١٧، ج١٣٩٥آملي،   بر  و  بوده  ذاتي  و وجود ذهني،  علم  ميان  تمايز  بنابراين  ؛ 

اي است كه از تابش  اساس وجود ذهني امري قياسي در قياس با خارج نيست، بلكه سايه

ن علم و  اكنون پس از لحاظ تمايز ميا . )١٧(همان، ص آيد نور علم نسبت به معلوم پديد مي

يعني  و عين است؛  پيمودن گام ديگر در مطابقت وجودي ذهن  به  نوبت  وجود ذهني، 

  تعيين نقش اصالت وجود و تشكيك وجود در اين باره. 
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  نقش اصالت وجود در تطابق وجودي ذهن و عين .2

بنا بر اصالت وجود صدرايي از موجودات خارجي (ماهيت محققه) دو حيثيتِ وجود و  

شود؛ اما متن اعيان خارجي را تنها يك چيز پر كرده كه منشأ اثر است  ي ماهيت انتزاع م

آن وجود است. آيت  تعليقه بر    يزدي مصباح  االله  و  اين مبحث را چنين    ةالحكمنهاية  در 

مي مواجه مطرح  مفهوم  دو  با  ذهن  در  سو  از يك  «ما  هستي،  ١ايم:  كند:  مفهوم   .٢  .

اسب و  درخت  و  انسان  مثل  ماهوي،  يك    مفهوم  از  بيش  خارج  در  ديگر  سوي  از  و 

مصداق و يك واقعيت بسيط نداريم. حال سؤال اين است كه آيا واقعيت خارجي حقيقتاً 

يا  ماهوي  مفهوم  مصداق  المجاز  و  بالعرض  و  است  وجود  مفهوم  مصداق  بالذات  و 

مصداق   المجاز  و  بالعرض  و  است  ماهوي  مفهوم  مصداق  بالذات  و  حقيقتاً  بالعكس: 

وجود را امري اصيل    ملاصدراكه البته    )٨٤، ص ١، ج١٣٨٧(مصباح يزدي،  جود؟»  مفهوم و

داند و بر اين عقيده است كه ماهيت، منتزع از آن است و از اطوار  و محقق در خارج مي

  شود:و انحاي وجودات انتزاع مي
نظر ما اين است كه ماهيت انساني و عين ثابت او، در هر دو موطن و محل،  

اي از وجود، به حسب نفس خود در هيچ يك از دو هيچ بهره محفوظ است و

موطن و  داشتهآن   - مشهد  اثبات  كه  ماهيت،    - ايمگونه  آنكه  جز  ندارد، 

گونه گونه يا  اتحاد  از  وجوداي  از  گونه  - اي  يا  (شيرازي،    - هاييو  است» 

    ).٢٩٢، ص ١م، ج١٩٨١

ترتيب   اين  جز    ملاصدرابه  را  ماهيت  وجود،  اصالت  مبناي  وجود بر  مجاز  و  ظل 

داند. داند و آن را در خارج، سايه وجود خارجي و در ذهن نيز سايه وجود ذهني مينمي

نظر   طبق  بالحقيقه    ملاصدرابه علاوه  و وجود همان موجود  بالذات  معلوم  همان  «علم 

. لذا به موجب اصالت وجود صدرايي  )٣٢٤، ص ٦(همان، جاست نه غير، مگر بالعرض»  

شود، حقيقتي واحد است كه در  ماهيتي كه به وجود ذهني موجود مي  در هنگام ادراك، 
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شود و وجود ذهني  خارج به تبع وجود خارجي و در ذهن به تبع وجود ذهني موجود مي

در ظل   يعني وجودي است كه  بلكه يك «وجود ظلي» است؛  نيست،  وجودي حقيقي 

مي ظاهر  علم  است  وجود  ناعت  و  حقيقي  وجودي  علم،  وجود  و  نفس  شود  براي  كه 

متحد ميحاصل مي علم  با وجود  بالذات  و  اولاً  نفس  وجود  يعني  وجود  گردد؛  و  شود 

كند و در ظل آن نيز وجود علم را ماهيت يا مفهوم علم بالعرض و المجاز همراهي مي

ظاهر مي  معلوم  همان ذهنيِ  معلوم كه  ماهيت  علم،  وجود  پرتو  در  ترتيب  بدين  و  گردد 

  . )٣٢٦، ص ٤، ج١٣٨٦(جوادي آملي،  آيد ذهني است، پديد مي صورت موجود به وجود

عبارت ديگر همچنان  قلمداد ميبه  و ظلي  تبعي  شود، كه وجود ماهيت يك وجود 

آنچه حقيقتاً و بالذات معلوم براي نفس است، وجود علم است و ماهيت معلوم به عرض  

واقع مي نفس  مشهود  واآن وجود،  دو  به  معلوم  وجود خارجي  و  وجود  شود  يعني  سطه 

معلوم   ماهيت  و  است- علم  واقع  علم  ظل  در  تبعي  صورت  به  معلوم   - كه  نفس  براي 

 . )٨٥-٨٤، ص ١٣٩٢(قرباني و امامي جمعه، شود مي

  نقش تشكيك وجود در تطابق وجودي ذهن و عين .3

به   واحد  عيني  حقيقت  يك  وجود  صدراي  وجود  تشكيك  يعني  ديگر  اصل  اساس  بر 

ترين درجات تا ت كه داراي مراتب و درجاتي مختلف از نازل «وحدت حقه حقيقي» اس 

آنهاست   ظهورات  يا  خاص  وجودات  ص ١٣٦٣(شيرازي،  بالاترين  بيان  )٩،  در    صدرا. 

  چنين است:  اسفار 
شد  - وجود اشاره  اين  از  پيش  كه  و    - همان گونه  و ضعف  لحاظ شدت  از 

قوي وجود  هرچه  و  است  متفاوت  نقص  و  كاملكمال  و  باشد، تر  آثار   تر 

مترتب بر آن بيشتر است؛ زيرا وجود به ذات خود، مبدأ و كانون اثر است و  

هايي مختلف از وجود و ظهور و گاهي براي يك ماهيت و يك مفهوم، گونه 

تر از برخي هاي گوناگوني از كون و حصول است كه برخي از آنها قوي شكل
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مي مترتب  خواصي  و  آثار  آنها  از  بعضي  بر  و  كديگرند  ديگري  شود  بر  ه 

دارد؛ [اما] گاهي نمي ماهيت  و يك  معنا  همان گونه كه جوهر، يك  شود؛ 

و  ماده  نيازمند  ديگر  و گاهي  و...  ماده  از  به نفس خود و جداي  و  مستقل 

  ).٢٦٤-٢٦٣، ص ١م، ج١٩٨١مقترن با آن و منفعل از غير و...» (همو، 

از مراتب  بدين ترتيب وجود ذهني به عنوان مرتبه نازله  اين حقيقت عيني واحد،  اي 

تأثيرگذاري  در طول وجود خارجي رخ مي  نمايد كه در مقايسه با وجود خارجي، فاقد 

نمايي دارد. درحقيقت بر مبناي اصل تشكيك وجود، وجود ظلي است، ليكن توان واقع 

و وجود خارجي دو حقيقت متباين نيستند؛ زيرا وجود حقيقت واحدي است كه اضعف  

،  ١٣٩٥(جوادي آملي،  لي است و اعلي مراتب آن، بسيط الحقيقه است  مراتب آن، وجود ظ

ص ١٧ج ترتيب    . )١٧،  و    ملاصدرابدين  انطباق  حقيقت  كه  خويش  اسلاف  خلاف  بر 

و حكايت  ميكشف  عين  و  ذهن  ميان  ماهوي  وحدت  را  انطباق  گري  مبناي  دانستند، 

(قرباني داند  خاص آن مي  ذهن و عين را ناشي از انطباق عيني وجودِ برترِ ماهيت بر وجودِ

؛ زيرا هر دو ساحت يعني وجود عيني و وجود ذهني از لازم  )٨٥، ص ١٣٩٢و امامي جمعه،  

لاينفك ماهيت برخوردارند و ماهيت به عنوان امري اعتباري، لازم وجود عيني و ذهني  

دو   در  را  خود  كه  است  وجود  حكايت  و  مطابقت  ملاك  تفسير  اين  اساس  بر  است. 

  . )٩٤(همان، ص عين به طور يكسان حفظ كرده است  ساحت ذهن و

پيش  اصول  اساس  بر  اينكه  ذهني، نتيجه  وجود  از  علم  تفكيك  يعني  صدرايي  گفته 

اصالت وجود و تشكيك وجود، كاشفيت و جنبه حكايي علم از وحدت ماهوي ذهن و  

  شود. عين در نظريه وجود ذهني به مطابقت و وحدت وجودي ذهن و عين ارجاع مي
  سطح سوم: ديدگاه نهايي ملاصدرا   ج)

نظريه  د مباني هستي  ملاصدرار سطح سوم  برخي  پايه  تجرد بر  قبيل  از  معرفت  شناختي 

بودن همه علوم نيز خطاناپذيري علم حضوري  علم، اتحاد علم و عالم و معلوم، حضوري
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معرفت نفع  علم به  كاشفيت  در  وي  نهايي  ديدگاه  تبيين  جهت  در  بلكه  وي  شناسي 

گيري شد كه به موجب اين اصول، شكاف بين مطابِق و مطابَق در نظريه مطابقت  بهره

  شود. كلي بسته ميرود؛ چون باب علم حصولي به سره از ميان مييك 

ديگر   عبارت  نحو   صدرابه  به  حتي  مطابقت  نظريه  از  خويش  نهايي  ديدگاه  در 

فرازين حكمت متعاليه  هاي  نمايد؛ زيرا در اين ديدگاه كه در قلهوجودي آن، عدول مي 

در   صدراشود،  ارائه مي بلكه  نيست،  ذهني  علم حصولي و صورت  بند  و  قيد  در  ديگر 

مي نفس  مشهود  خارجي  واقع  عين  نفس  اينجا  براي  اشراقي  حضوري  علم  به  و  شود 

مي پلهحاصل  متعاليه،  گردد.  حكمت  در  نظريه  اين  به  ارتقا  هستيهاي  ي شناختاصول 

بودن همه علوم و  تجرد علم، اتحاد علم و عالم و معلوم، حضوريمعرفتِ صدرايي يعني  

خطاناپذيري علم حضوري است كه مجموعاً زبان فلسفي وي را براي عرضه اين ديدگاه  

  شود: اجمال به اين اصول اشاره مينمايند. در اينجا بهفراخ مي
  تجرد علم  .1

م نيست و چون حضور ويژه  علم چيزي جز حضور معلوم بالذات نزد عال  ملاصدرااز نظر  

توان گفت او حقيقت علم را «حضور مجرد (معلوم بالذات)  موجودات مجرد است، مي

و   ٣٤٥،  ٢٩٧، ٢٩٢، صص ٣م، ج ١٩٨١(براي نمونه ر.ك: شيرازي، داند نزد مجرد (نفس)» مي

كه به تحقيق در معناي علم    اسفار همچنين در فصل چهارم از مرحله دهم    صدرا.  )٣٥٤

عدم  اختصاص   از  خالص  و  بالفعل  وجودي  بلكه  وجودي،  امري  را  علم  است،  يافته 

خواند كه اين وجود بالفعل و خالص از عدم، همان وجود مجرد است؛ چه موجودات  مي

  اند. عين عبارت وي چنين است: مادي، منسوب به عدم 
علم امري سلبي مانند تجرد از ماده و بلكه اضافي هم نيست، بلكه وجودي 

ه و  هر است  نه  و  بالقوه  نه  است  بالفعل  وجود  بلكه  نيست،  هم  وجودي  ر 

و   بلكه وجودي خالص  بالفعلي،  مقدار خالي وجود  به  و  با عدم  آميخته   غير 
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علم  عدم،  با  آميختگي  از  ماده بودنش  اينكه  آن  بيان  دارد.  شدت  بودنش 

ذاتي   و  نيست  موجود  بالفعل  و  است  مبهمي  امر  خودش  ذات  در  نخستين 

كند كه براي جسم و لواحق جسم مانند حركت و آنچه م پيدا ميتحصل و تقو 

شود، تحقق و ثبوت داشته باشد و جسم از آن رو كه جسم از حركت پيدا مي

جزء   هر  چون  ندارد؛  باشد،  خارجي  عدم  از  خالص  كه  وجودي  است، 

را فرض  كل  عدم  و  خودش  غير  اجزاي  عدم  اقتضاي  وجودش  آن،  در  شده 

جزء پيدا شود، كل معدوم خواهد بود و همين طور ديگر  دارد؛ زيرا اگر اين  

اجزا هم از آن مسلوب خواهند بود و از آن جهت كه وجود، عين وحدت يا  

(شيرازي،   و...  ندارد  هم  وجود  ندارد،  وحدت  آنچه  است،  آن  ملازم 

  ). ٢٩٧، ص ٣م، ج١٩٨١

آورد، نفي در اثبات تجرد علم مي  ملاصدرابا توجه به بيان مذكور عمده براهيني كه  

هاي احكام جسم و ماده از ساحت علم است كه بنا به تمايز آنها براهيني را با حد وسط 

اند از: حكم غيبت در جسمانيات و حضور  كند كه از جمله آنها عبارت متمايز اقامه مي 

در علم، تغير در جسمانيات و ثبات علم، وجود مشوب به عدم در جسم و وجود خالص 

شرح  بودن علم و... . تفصيل اين براهين در كتاب  لم، وحدت محضو غير مشوب در ع

  .  )١٧٩- ١٧٣، ص ١٧، ج ١٣٩٥(ر.ك: جوادي آملي،  قابل پيگيري است  حكمت متعاليه 
  اتحاد علم و عالم و معلوم  .2

پذيرفته  اصول  از  ديگر  ديگر يكي  تعبير  به  يا  معلوم  و  وعالم  علم  اتحاد  شده صدرايي، 

معق و  عاقل  و  عقل  ادراكاتحاد  ادراك،  يگانگي  معناي  به  ادراك ول  و  شونده كننده 

مقصود از معلوم يا معقول در نظريه اتحاد علم و عالم و معلوم،   ملاصدرااست. از نظر  

است   خارجي  بالعرض  معلوم  برابر  در  كه  است  مجرد  علمي  صورت  يا  بالذات  معلوم 

  . )١٠٩، ص ١٣٦٣(ر.ك: شيرازي، 

حاد معلوم با عالم، اتحاد و صيرورت وجودي است. نيز مقصود از اتحاد و جهت ات 
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با معلوم را  پس از بيان صورت   اسفار در    ملاصدرا اتحاد عالم  اتحاد،  از  هاي قابل تصور 

مي صورت  و  ماده  اتحاد  واسطه  مانند  به  صرفاً  و  بوده  ناقص  و  بالقوه  ماده،  كه  داند 

  رسد:صورت به فعليت و كمال مي 
بر سه وجه قابل تصور اتحاد    اتحاد  به موجود ديگر  اينكه موجودي  اول  است: 

مي  وجود  يك  چيز،  دو  براي  وجود  دو  يعني  كند؛  در پيدا  شكي  و  گردند 

مفهوممحال از  مفهومي  آنكه  دوم  نيست...  اين  ماهيت  اه بودن  از  ماهيتي  ها يا 

عين مفهوم ديگري كه مغاير آن است يا ماهيت ديگري كه آن هم مغاير با آن  

مي  گونه گرداست،  به  مي د،  آن  ذاتي  اولي  حمل  به  آن  اين  اي  اين،  و  گردد 

بودن اين هم شكي نيست... سوم صيرورت و شدن موجود گردد و در محالمي

اي كه بر آن، مفهوم عقلي و ماهيت كلي، پس از آنكه در نخست است به گونه

بر آن صادق نبوده، به سبب استكمالي كه براي وي در وجودش واقع شده صدق  

به  مي معقولي كه  معاني  تمام  بلكه واقعي است؛ چون  نيست،  اين محال  و  كند 

شوند، به طور مجتمع در يك  طور پراكنده در جماد و نبات و حيوان يافت مي 

  ). ٣٢٥-٣٢٤، ص ٣م، ج١٩٨١شوند (همو، انسان يافت مي 

بنابراين نسبت صور ادراكي به نفس، مانند نسبت صورت به ماده است و نفس در  

بيان  هاي علمي به فعليت ميز ناقص بوده و بر اثر حضور صورت آغا رسد. باز هم عين 

  صدرا چنين است: 
اي است كه حصول صورت براي عقل منفعل از قبيل حصول صورت براي ماده

ذات  حد  در  ماده  كه  گونه  همان  دارد...  اتحاد  آن  با  بالفعل  ديگر،  نوعي  به 

به واسطه صورت و وجود صورت   خويش، هيچ شيء متعين بالفعلي نيست، جز

دو  آن  از  يكي  انتقال  سبيل  بر  ديگري  موجود  به  موجودي  لحوق  ماده،  براي 

موجود به جانب ديگري نيست، بلكه به آن گونه است كه ماده در ذات و جوهر 

خويش از مرتبه نقص به مرتبه كمال انتقال يابد، همين طور است حال نفس در 

  ). ٢٤٣، ص ١٣٦٠بالفعل (همو،  صيرورتش و نيل به مرتبه عقل
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در اثبات اتحاد عالم و معلوم، براهين متعددي بيان داشته    ملاصدراناگفته نماند كه  

متقن  جمله  از  كه  اگر است  است:  اين  آن  است كه خلاصه  تضايف»  «برهان  آنها  ترين 

ز عالم  آيد؛ اما انفكاك معلوم اعالم با معلوم متحد نباشد، انفكاك معلوم از عالم لازم مي

اند اند و متضايفان در وجود و عدم و قوه و فعل متكافئ باطل است؛ زيرا اين دو متضايف 

  . )٣٢٧، ص ١٧، ج١٣٩٥/ جوادي آملي،  ٣١٦- ٣١٥، ص ٣م، ج ١٩٨١(ر.ك: همو، 

شود؛ ليكن با توجه  آشكار است كه در بيان فوق نهايتاً اتحاد عالم با معلوم اثبات مي

را عين معلوم دانسته و تغاير آنها را اعتباري معرفي نموده، علم كه علم  صدرابه بياناتي از 

  شود: وي افزوده مي لذا يابد. نيز به اتحاد دوگانه عالم و معلوم راه مي
علم عبارت از حضور صور اشيا نزد عقل است و نسبتش به معلوم مانند نسبت 

اعتباراً   مغايرند؛  وجود به ماهيت است و وجود شيء و ماهيتش ذاتاً متحد و 

واحد امري  بالذات  به  معلومٌ  و  علم  طور  و همين  مغايرند  بالاعتبار  و  ند 

است،  همان موجود  وجود  به  ماهيت  و  است  موجود  بنفسه  وجود  كه  گونه 

قبيل  از  علم  از  غير  و  است  بذاته  منكشف  و  معلوم  بنفسه  علم  طور  همين 

  ). ٣٠٧، ص ١٣٧١اند (شيرازي، معلومات به علم معلوم 

  بودن همه علوم حضوري .3

البته   است.  و حضوري  حصولي  شاخه  دو  به  آن  تقسيم  علم  ابتدايي  تقسيمات  از  يكي 

علم   و  حضوري  علم  ميان  كه  تمايزي  گوناگون  انواع  فراخور  به  تقسيم  اين  ملاك 

گري  تواند مختلف باشد. از جمله مهم ترين ملاك تمايز: واسطه حصولي وجود دارد، مي

 به اين تفكيك توجه داشته است: صدرا صورت در علم حصولي است. 

علمي وجود  نفس  گاه  چيزي  به  واقعي  علم  عيني[در]  وجود  نفس  اش اش، 

است، مانند علم مجردات به ذاتشان و علم نفس به ذاتش و به صفات قائم به  

به اين، علم  ذاتش و همچنين افعال نفساني و احكام و احاديث نفسي اش [و 

از وجود عينيوجود علمي  شود] و گاهحضوري گفته مي اش است،  اش غير 
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ادراكي قواي  از  خارج  و  ذات  از  خارج  اشياي  به  ما  علم  مانند مانند  مان، 

علم حصولي  و  علم حادث  اين،  به  و  و...  اسب  و  انسان  و  زمين  و  آسمان 

  شود (همان).انفعالي گفته مي

به حضوري و ح  طباطبايي در تعبير علامه   انقسام علم  نحوه  نظر بدوي در  صولي، 

علم   باشد،  ماهيت  به  عالم  براي  معلوم  اگر حضور  كه  است  عالم  براي  معلوم  حضور 

. اما )٢٣٧تا]،  (ر.ك: طباطبايي، [بي شود  حصولي و اگر به وجود باشد، علم حضوري مي 

نفسه حضوري است  ر علمي فياند؛ به اين بيان كه هاين تقسيم را نسبي تلقي نموده   برخي

  . )٢٣، ص ٢، ج ١٣٩٣(عبوديت، واقعيت ديگري ممكن است حصولي باشد در مقايسه با  و

و   حضوري  بخش  دو  به  علم  حصري  تقسيم  و  ابتدايي  نظر  رغم  علي  حال  هر  به 

علم حصولي    صدرا، در نظر عميق و نهايي  )١٥٥، ص ٦م، ج١٩٨١(ر.ك: شيرازي،  حصولي  

اين نظر را از انديشه   توانگفته مي شود (با توجه به مباني پيش به علم حضوري منتهي مي

حضوري   علم  به  حصولي  علم  بازگشت  مسئله  اگرچه  نمود)؛  استنباط  وي  آثار  و 

  . )٢٣٧تا]، ص (ر.ك: طباطبايي، [بي شود ديده نمي  طباطبايي صراحت جز در آثار علامه به

نهايي   نظر  براي  ، همچنانصدرادر  وي  آبشخور  ادراكي،  و صورت  علم  تجرد  كه 

علم و عالم و معلوم است، اتحاد علم و عالم و معلوم نيز مبناي تعريف  تبيين نظريه اتحاد 

  شود. و درك جديدي از علم حضوري و حصولي نزد وي مي

ترتيب علم حضوري تعريف مي اين  مناط معلوميت خود  به  شود به علمي كه صرفاً 

مي تعريف  حصولي  علم  و  است  عالم  مناط براي  خود،  بر  افزون  كه  علمي  به  شود 

اي ميان نفس و ميت چيز ديگري براي عالم است؛ به نحوي كه صورت و واسطهمعلو

است  از حركت جوهري، واجد علم شده  نفس است كه پس  بلكه خود  نيست،  معلوم 

. ناظر به همين بيان كه چون در علم حضوري صورتي نزد نفس  )٦٤، ص ١٣٩٥(سربخشي، 

واسطه و  نيست  نداردحاضر  وجود  معلوم  و  عالم  ميان  با اي  نفس  خود  بلكه   ،
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ميارتباط  حاكي  و  مطلع  آنها  از  معلومات  با  مستقيم  ميگرفتن  همه  گردد،  توان گفت 

. البته تبيين  )٦٦-٦٥(همان، ص علوم حصولي به نوعي به علوم حضوري بازگشت دارند  

چگونگي ارجاع اقسام علم حصولي، يعني تصورات و تصديقات، به علم حضوري بحث 

كه از    )٢٥- ١٩، ص ١٤٠٠زاده،  زاده و عباسي مطالعه بيشتر، ر.ك: موسي(براطلبد  مفصلي مي 

است.  بيرون  نوشتار  اين  واقع    عهده  خودِ  چون  حضوري  علوم  در  اينكه  ذكر  شايان 

مي قرار  عالم  در مشهود  معتبر  نظريه  عنوان  به  مطابقت  طرح  براي  جايي  ديگر  گيرد، 

شوند و اين خطاناپذيري با بياني  ي ميماند و لذا اين علوم خطاناپذير تلقصدق باقي نمي 

  آيد، خود ضامن صدق علم است. كه در بخش بعدي مي
  علم حضوري و مسئله خطاناپذيري .4

شناختي آن نهفته است كه از جمله  هاي معرفتراز خطاناپذيري علم حضوري در ويژگي

حصولي   از  حضوري  علم  تمايز  ملاك  علم  - آنها  در  ميانجي  و  واسطه  نقش  يعني 

اند ها و مفاهيم ذهني، واسطه و ميانجي است؛ چراكه در علم حصولي صورت   - صولي ح

و بر مبناي نظريه مطابقت، اگر با اعيان خارجي مطابق باشند، علم ما صادق است و در  

ها و مفاهيم ذهني ما با اعيان خارجي . پس ممكن است صورت غير اين صورت، كاذب 

اما باشند.  نداشته  يا  داشته  حقيقت   مطابقت  عين  كه  است  آن  حضوري  «علم  چون 

باشد»   حاضر  عالم  نزد  واسطه  بدون  معلوم،  اشكوري،  خارجي  ص ١٣٨٨(فنائي   ،٢٥(  ،

  بقت و امكان خطا در آن مطرح نيست: اساساً بحث مطا
كننده و ذات  خطاي در ادراك در صورتي قابل تصور است كه بين شخص درك

ي به وسيله آن تحقق يابد. در چنين  اي در كار باشد و آگاهشونده، واسطهدرك

اين صورت يا مفهومي كه بين درك كننده و  صورتي جاي اين سؤال هست كه 

دركدرك از  نمايانگري  نقش  و  شده  واسطه  ميشونده  ايفا  را  آيا  شونده  كند، 

يا نه؟ و تا ثابت  شونده را نشان ميدقيقاً درك با آن مطابقت دارد  دهد و كاملاً 
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شونده هست، يقين به  ورت و مفهوم دقيقاً مطابق با ذات دركنشود كه اين ص

شونده با  شود. اما در صورتي كه شيء يا شخص دركصحت ادراك حاصل نمي

كننده حاضر باشد و يا با آن  اي نزد دركوجود عيني خودش و بدون هيچ واسطه

نمي و  نيست  اتحادي داشته باشد، ديگر جاي فرض خطا  يا  توان سؤال وحدت 

عين  كر علم  صورت،  اين  در  زيرا  نه؟  يا  دارد  مطابقت  معلوم  با  علم  آيا  كه  د 

    ).١٤٠-١٤١، ص ١، ج١٣٦٤معلوم است (مصباح يزدي،  

تر در مورد علم حضوري چون علمي است كه متوقف بر انطباق بر به عبارت خلاصه

است   معلوم  بر  انطباق  به  آن  قوام  كه  حصولي  علم  خلاف  بر  نيست،  (عبوديت، معلوم 

  ، مسئله صدق و كذب و احتمال خطا مطرح نيست. )٢٢، ص ٢، ج١٣٩٣

نحوه   اين  در  معلوم  و  عالم  اتحاد  مبناي  بر  علم حضوري  ديگر خطاناپذيري  تبيين 

و  موجودند  وجود  يك  به  معلوم،  و  عالم  و  علم  حضوري،  علم  در  چون  است:  علم 

واقعيت خارجي با اختلاف ميان آنها تنها در ظرف ذهن و تحليل ذهني است؛ پس ما در  

؛ در اين صورت هيچ دوگانگي در )٣٠٧، ص ١٣٧١(شيرازي،  ايم  يك وجود واحد مواجه 

  كار نيست كه به تبع آن، تطابق يا تغاير مطرح شود. 

شناختيِ علم حضوري است كه برخي محققان  هاي معرفتشايد بر پايه همين ويژگي 

طريق مبناگرايي و بازگشت علوم    را از  ملاصدراشناسي  فرايند توجيه معلومات در معرفت

زاده و (ر.ك: موسي اند  به علم حضوري ترسيم نموده   - با همه انواع و اقسام آن- حصولي  

ص ١٤٠٠زاده،  عباس تصورات   )١٧-٢٨،  پيدايش  كيفيت  در  را  حضوري  علم  برخي،  و 

موثر   )١٨٧- ٢٠٤(ر.ك: همان، ص و تصديقات    )١٧٣- ١٨٦، ص ١٣٨٨(ر.ك: فنائي اشكوري،  

شناسي و مابعدالطبيعه اي براي معرفته، آن را سنگ بناي معرفت بشري، بلكه پايهدانست

  . )١٥٩- ١٧٢(ر.ك: همان، ص اند متعالي معرفي كرده
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  تيجهن
متكي بر اتحاد    علم  مسئله كاشفيتطابق ديدگاه فيلسوفان اسلامي در نظريه وجود ذهني،  م

ذاتيات در دو ساحت وجود ذهني و  ماهوي ذهن و عين است كه البته همين اتحاد و انحفاظ 

  شوند: بندي مي در سه سطح طبقه ملاصدراهاي عيني، مشكلاتي را در پي دارد. پاسخ

بودن علم كه ايراد جمع جوهر . تفكيك حمل اولي از حمل شايع بنا بر قول به ماهوي ١

  نمود. بودن شيء و اندراج يك شيء تحت دو مقوله را حل ميو عرض 

بودن علم و تفكيك علم از  وجودي ذهن و عين بنا بر قول به وجودي . نظريه تطابق  ٢

از  ناشي  مطابقت  از  نحو  اين  كه  وجود  تشكيك  و  وجود  اصالت  بر  تكيه  با  ذهني  وجود 

  انطباق عينيِ وجود برترِ ماهيت بر وجود خاص آن است.  

و ٣ است  علم حضوري  به  انساني  علوم  همه  بازگرداندن  و  نظريه مطابقت  از   . عدول 

گري صورت شود كه چون علم حضوري بدون ميانجيخطاناپذيري آن به اين نحو توجيه مي

  ذهني است، در آن، مطابقت علم با معلوم مطرح نيست، بلكه علم عين معلوم است. 

تحليليِ سير تطور ديدگاه   تبيين  براي  دو مدعاي   ملاصدرابنابراين  در مسئله مطابقت، 

  -تري نسبت به مدعاي دوم است يافته كه حالت تعديل -شدند: مدعاي نخست  اصلي طرح  

اين ديدگاه مياني و سطح دوم  مطابقت وجودي را جايگزين مطابقت ماهوي مي  نمود كه 

ست و از مباني اصالت وجود و تشكيك وجود قابل برداشت است. در مدعاي صدرانظريه  

استيافته كه حالت كمال -دوم   به مدعاي نخست  نسبت  اساس    - تري  اصولي همچون  بر 

حضوري معلوم،  و  عالم  و  علم  اتحاد  علم،  علم  تجرد  خطاناپذيري  و  علوم  همه  بودن 

ماند؛ چراكه شود و ديگر جايي براي طرح مطابقت نميحضوري، مطابِق همان مطابَق مي

شود و اين ديدگاه نهايي و سطح سوم نظريه  مطابقت تنها در حوزه علوم حصولي مطرح مي 

  ست. صدرا
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 مآخذ منابع و 

، تهران:  ٢؛ چالنجات من الغرق في البحر الضلالاتسينا، حسين بن عبداالله؛  بنا .١

 . ١٣٧٩دانشگاه تهران، 

يوناني توسط دكتر شرفمتافيزيكارسطو؛   .٢ از  ترجمه  الدين خراساني؛ تهران:  ؛ 

 . ١٣٦٧نشر گفتار، 

«تئتتوس»،   .٣ افلاطون افلاطون؛  آثار  چدوره  لطفي؛ ٣؛  محمدحسن  ترجمه   ،

 . ١٣٦٧شركت سهامي انتشارات خوارزمي،  تهران: 

امير .۴ ديگران   اوسطي،  پيش و  و  مباني  «ارزيابي  مطابقت فرض؛  نظريه  هاي 

 . ١١٠- ٨٥، ص١٤٠٠، ٨٦، ش ذهنماهوي»، 

عبداالله؛   .۵ آملي،  مختوم جوادي  ج   رحيق  متعاليه)؛  حكمت  دوم  جلد  ،  ٤(شرح 

  . ١٣٨٦، قم: نشر اسراء، ١چ

مختوم ـــــ؛   .۶ حكم  رحيق  سوم  جلد  ج(شرح  متعاليه)؛  چ١٧ت  نشر ١،  قم:   ،

 . ١٣٩٥اسراء، 

باباپور  .٧ صغري  و  مهدي  در  ؛  دهباشي،  عين  و  ذهن  وجودي  «مطابقت 

 . ١٣٩٣، ٧؛ ش شناختيهاي معرفت پژوهش ، شناسي ملاصدرا»معرفت

  . ١٣٦٩تهران: انتشارات ناب، ، ٢؛ ج شرح منظومهسبزواري، حاج ملاهادي؛  .٨

علم حصولي به حض .٩ وري و حل مسئله صدق»،  سربخشي، محمد؛ «بازگشت 

 . ٧٤-٥٣، ص ١٣٩٥)، ٨(پياپي  ١، ش٣؛ دوره نشريه حكمت اسلامي

شهاب  .١٠ اشراقالدين؛  سهروردي،  شيخ  مصنفات  جمجموعه  و ١؛  تصحيح   ،

  . ١٣٧٥تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ؛ كربنهانري مقدمه

نشريه  »،  شناسي وجودي ملاصدرافر، شهناز؛ «مسئله مطابقت در معرفتشايان .١١
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 . ٨٢- ٧٣، ص ١٣٩٣، ١، ش ٢٠؛ دورهخردنامه صدرا

زاده، بهمن؛ «علم حضوري، پايه ارزش معلومات: نگاهي به آراي علامه  شريف  .١٢

 . ٩٦- ٨٣، ص١٣٨٢، ٤؛ شذهن  ، طباطبايي»

احمدحسين؛   .١٣ قضاياشريفي،  صدق  ثبوتي  چمعيار  و  ١؛  آموزشي  مؤسسه  قم:   ،

  . ١٣٨٧، پژوهشي امام خميني

 . ١٣٩٥، تهران: طرح نو، ٢؛ چ شناسييي با معرفت آشنا شمس، منصور؛  .١۴

ابراهيم؛   .١۵ بن  محمد  اهتمام  المشاعرشيرازي،  به  عمادالدوله،  ميرزا  ترجمه  ؛ 

 . ١٣٦٣، تهران: كتابخانه طهوري، ٢كربن؛ چهانري

  . ١٣٧١(ضمن كتاب الجوهر النضيد)؛ قم: بيدار،   التصور و التصديقــــــ؛  .١۶

الم ــــــ؛   .١٧ في  الربوبيه  السلوكيه الشواهد  از جلال ناهج  تعليق  و  تصحيح  الدين  ؛ 

 . ١٣٦٠، مشهد: المركز الجامعي للنشر، ٢آشتياني؛ چ

احياء   :بيروت ،  ٢؛ طةالاربعة  العقلي  الاسفار  يف  ةالمتعالي  ةالحكم  ــــــ؛  .١٨ دار 

 . م١٩٨١، يالتراث العرب

عبدالرسول؛   .١٩ صدرايي عبوديت،  حكمت  نظام  به  جدرآمدي  چ٢؛  تهران:  ٥،   ،

  . ١٣٩٣، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، قم:سمت

الاسلامي ١٢؛ چةالحكمنهاية  ؛  طباطبايي، محمدحسين .٢٠ النشر  المؤسسه  قم:   ،

  تا]. المدرسين بقم، [بي التابعة لجامعة

 ق. ١٤٠٥، تهران: الزهراء، ٢؛ چ الجمع بين رأي الحكيمينفارابي، ابونصر؛  .٢١

اي براي رفت بشري و پايهبناي مع : سنگ علم حضوري فنائي اشكوري، محمد؛   .٢٢

چمعرفت متعالي؛  مابعدالطبيعه  و  و  ٢شناسي  آموزشي  مؤسسه  انتشارات  قم:   ،

  . ١٣٨٨، پژوهشي امام خميني
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امامي جمعه؛ «انقلاب صدرائي در ذهن .٢٣ و مهدي  شناسي و طرح قرباني، زهره 

  . ٩٦-٧٣، ص١٣٩٢، ٢، ش ٥؛ س حكمت اسراء شناسي»، نويني در معرفت

محمد .٢۴ يزدي،  فلسفه؛ تقي؛  مصباح  چ١ج   آموزش  تبليغات ١،  سازمان  تهران:   ،

  . ١٣٦٤اسلامي (معاونت فرهنگي)، 

،  ١؛ تحقيق و تصحيح عبدالرسول عبوديت؛ جةالحكم تعليقة علي نهاية  ـــــ؛   .٢۵

 . ١٣٨٧، ، قم: مركز آموزشي پژوهشي امام خميني١چ

طباطبايي»،  .٢۶ علامه  نظر  از  حضوري  به  حصولي  علم  «ارجاع  حسن؛  معلمي، 

 . ٣٦-٩، ص١٣٩٣، ١، ش١؛ سنشريه حكمت اسلامي

تبيين  .٢٧ «بررسي  رضا؛  فلسفه ملايي،  در  علم حصولي  از كاشفيت  مختلف  هاي 

 . ٧٢-٥٣، ص ١٣٩٣، ٤، ش٦؛ سنشريه حكمت اسراء اسلامي»، 

منفرد، مهدي؛ «تبيين بازگشت علم حصولي به علم حضوري در تفكر علامه  .٢٨

 . ١٣٠- ١١٣، ص١٣٩٣، ١، ش ١؛ دوره انديشه علامه طباطبايي  طباطبايي»، 

عباس موسي .٢٩ مهدي  و  عيسي  معرفتزاده،  در  «مبناگرايي  شناسي  زاده؛ 

 . ٣١-٧، ص ١٤٠٠)، ١٠٢(پياپي  ٢، ش٢٦؛ سنشريه نقد و نظرملاصدرا»، 

نشريه فرهنگ  خو، عيسي؛ «كاشفيت علم نسبت به موجودات عيني»،  مهدوي .٣٠

 . ٢١- ١، ص١٣٩١، ١١؛ شپژوهش 
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